
سید خلیل سجادپور-دزد سابقه داری که با یک شگرد 
ناجوانمردانه، موتورسیکلت شهروندان را از بیمارستان های 
مشهد می ربود درحالی با تلاش نیروهای کلانتری آبکوه 
دستگیر شد که تاکنون به سرقت 3دستگاه موتور سیکلت 

اعتراف کرده است. 
ــزارش سرقت های  ــزارش روزنامه خراسان ، درپــی گ به گ
موتورسیکلت از مراکز درمانی، گروهی از نیروهای تجسس 
کلانتری آبکوه به فرماندهی سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کلانتری( تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی عامل یا 
عاملان سرقت های مذکور آغاز کردند.آن ها با توجه به تاکید 
رئیس پلیس مشهد برای پایان دادن به سرقت موتورسیکلت 
ها در پوشش هــای مبدل و به طــور نامحسوس رصدهای 
اطلاعاتی را به محوطه بیمارستان رضوی کشاندند و به گشت 
زنی های مداوم پرداختند تا این که دوم آبان جوانی را مشاهده 
کردند که کودکی را روی زین موتورسیکلت پارک شده نشاند 
و خود نیز مشغول گشودن قفل وزنجیر موتورسیکلت شد. 
وقتی ماموران دریافتند که او از »کلید« برای بازکردن قفل 
استفاده نمی کند، بی درنگ به طرف جوان مذکور حرکت 
کردند اما او دریک لحظه با مشاهده نیروهای لباس شخصی 
متوجه ماجرا شد و درحالی پا به فرار گذاشت که پسر بچه را 

روی موتورسیکلت رها کرده بود.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است نیروهای 
انتظامی که چشمان اشکبار کودک 10 ساله را دیدند با 
مهربانی او را در آغوش گرفتند و با ابراز محبت، با وی به گفت و 
گو نشستند. دقایقی بعد عوامل تجسس اشک های کودک را 
پاک کردند و با ترفند های پلیسی از این کودک درباره جوانی 

سوال کردند که او را روی ترک موتورسیکلت رها کرد و از 
بیمارستان گریخت.

»امیر« به افسران تجسس گفت: »دایی حجت« مرا روی موتور 
سیکلت گذاشت تا مانند همیشه ،موتور سیکلت دوستش را 

روشن کند و با هم برای دور زدن برویم اما نمی دانم چرا فرار 
کرد و مرا تنها گذاشت...

لحظاتی بعد پسر بچه 10 ساله نشانی منزلشان در توس را 
به ماموران داد  و آن ها با هماهنگی مقام قضایی عازم منزل 
پدر کودک مذکور شدند و او را تحویل خانواده اش دادند اما 
از پدر وی خواستند تا با دایی کودک)حجت( تماس بگیرد 
و از این که »امیر« به خانه بازنگشته است، ابراز نگرانی کند. 
طولی نکشید که »حجت-خ«برای به دست آمدن اطلاعاتی 
از سرنوشت»امیر« وارد منزل خــواهــرش شد که ناگهان 
درمحاصره پلیس قــرار گرفت و دستبند هــای فولادین بر 
ــورد. با انتقال ایــن دزد سابقه دار به مقر  دستانش گــره خ
انتظامی، بازجویی های تخصصی از وی آغاز و مشخص شد 
که او به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و قبلا نیز به جرم سرقت 
ــاره شگرد  ــدان شده اســت. وی درب موتورسیکلت راهــی زن
ناجوانمردانه خود برای دستبرد به موتورسیکلت های پارک 
شده در مراکز درمانی گفت: چون می دانستم وقتی کودکی 
روی موتور سیکلت بنشیند کسی به من مشکوک نمی شود که 
قصدسرقت دارم به همین دلیل خواهر زاده ام را هر روز به بهانه 
دور زدن از خانه خارج می کردم و به مراکز درمانی می رفتیم. 
سپس او را روی ترک موتورسیکلت می نشاندم و به او می گفتم 
قصد دارم موتورسیکلت دوستم را روشن کنم! بعد هم وقتی 
قفل موتورسیکلت را باز می کردم »امیر« را به خانه خودشان 
می بردم! بنابر گزارش روزنامه خراسان این دزد ناجوانمرد 
تاکنون به سرقت 3دستگاه موتورسیکلت از بیمارستان های 
مشهد اعتراف کرده است که تحقیقات برای ریشه یابی سرقت 

های دیگر وی همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت تلخ در فصل بدبینی!
روزی که در 13سالگی پای سفره عقد نشستم هیچ چیزی 
درباره زندگی مشترک نمی دانستم اما سرگذشت تلخ من 
که از طلاق پدر و مادرم آغاز شده بود در حالی به طلاق از 
سومین همسرم انجامید که او نیز به دلیل بدبینی هایی که 
به همسر سابقش داشت مرا با رفتارهایش آزار می داد....

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 30ساله 
ــرای شکایت از همسر سابقش وارد مرکز  ای که ب
انتظامی شده بود، با بیان این که شوهر سابقم مرا به 
شدت کتک زده است، درباره سرگذشت تلخ خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: در یکی از روستاهای اطراف سبزوار به 
دنیا آمدم اما همه خاطرات کودکی من به دعواها و 
درگیری های پدر و مادرم مربوط می شود چرا که پدرم 
مردی عیاش و خوش گذران بود و همه اوقاتش را با 
دوستانش سپری می کرد. وقتی هم بعد از چند روز 
به خانه بازمی گشت به هر بهانه ای مادرم را زیر مشت 
و لگد می گرفت و پیکرش را سیاه و کبود می کرد.به 
همین دلیل او هیچ توجهی به من و خواهرم نداشت و 
من هم که فرزند بزرگ خانواده بودم فقط چهره زخمی 
و خون آلود مادرم را می دیدم و از صداهای بلند و جیغ 
وحشت داشتم.بالاخره پدرم به جرم فروش مشروبات 
الکلی دستگیر و روانه زندان شد.در این شرایط مادرم 
موفق شد با کمک دایی ام طلاق بگیرد.آن زمان من در 
کلاس اول ابتدایی درس می خواندم تا این که مدتی 
بعد مادرم با مرد دیگری ازدواج کرد.»عیسی« مرد 
مهربانی بود و به من و خواهرم محبت می کرد. من هم 
که به تحصیل علاقه داشتم با کمک ناپدری ام درس 
می خواندم تا این که در 13سالگی زمانی که از مدرسه 
به خانه آمدم، مادرم چادر رنگی را به سرم انداخت و از 
پسردایی ام سخن گفت که قرار بود به خواستگاری 
من بیایند.من هم که از زندگی مشترک چیزی نمی 
دانستم با عجله دفتر و کتاب و اسباب بازی هایم را 
جمع کردم و منتظر مهمان ها ماندم.وقتی پای سفره 
عقد نشستم بسیاری از بستگان، مادرم را سرزنش می 
کردند چرا که من جثه ای ضعیف داشتم و آن ها برایم 
دلسوزی می کردند. هنوز 2ماه از برگزاری مراسم 
عقدکنان ما نگذشته بود که پسردایی ام دیگر نزد 
من نیامد. او با دختر دیگری ازدواج کرد و هیچ وقت 
سراغی از من نگرفت.خلاصه در 14سالگی زنی 
مطلقه شدم و در خانه مادرم ماندم تا این که 4سال بعد 
مردی به خواستگاری ام آمد که مانند من ازدواجی 
ناموفق داشت. »یحیی« همسرش را به دلیل اعتیاد 
طلاق داده بود و دو فرزندش را سرپرستی می کرد.

یکی از فرزندان »یحیی« فقط 6ماه داشت که من با او 
ازدواج کردم و »سولماز« مرا مادر خود می دانست.

زندگی من و »یحیی« در روزهای شیرین خود بود که 
بعد از گذشت 3سال و در حالی که دخترم را باردار 
بودم ناگهان سر و کله »جمیله« پیدا شد. او که به تازگی 

متوجه ازدواج »یحیی« شده بود به خانه ما آمد و سرو 
صدا به راه انداخت.من هم که خودم فرزند طلاق بودم 
از او خواستم در کنار ما زندگی کند! در این شرایط من 
و »جمیله«)همسر سابق یحیی( زندگی جدیدی را آغاز 
کردیم ولی من به دلیل بارداری حال مناسبی نداشتم و 
»جمیله« امور خانه داری را به عهده گرفته بود.با وجود 
این وقتی دخترم به دنیا آمد حال من روز به روز بدتر می 
شد و مدام به پزشک و بیمارستان مراجعه می کردم.

از سوی دیگر »یحیی« به من و فرزندم توجه بیشتری 
داشت که همین موضوع باعث بروز حسادت در وجود 
»جمیله« شد. خانواده همسرم که مرا دختری شاد و 
خندان می شناختند از بیماری من تعجب کرده بودند 
به همین دلیل خواهرشوهرم برای مراقبت از من چند 
روزی به خانه ما آمد اما همان روز اول دعوای سختی به 
راه انداخت چرا که مدعی بود جمیله مرا جادو جنبل 
کرده است.جمیله هم که این شرایط را دید به توهین 
و فحاشی پرداخت و روزگارم را سیاه کرد تا جایی که 
بالاخره مجبور شدم همه حق و حقوقم را به »یحیی« 
ببخشم و از او طلاق بگیرم.چند سال بعد زمانی که 
در یک کارگاه تولیدی مشغول کار بودم با »فرید« آشنا 
شدم و پیشنهاد ازدواجش را پذیرفتم. »فرید« مدعی 
بود همسرش به او خیانت کرده و به اجبار او را طلاق 
داده است.البته من ابتدا قصد ازدواج نداشتم اما 
اصرار مادرم موجب شد با »فرید« ازدواج کنم.از طرف 
دیگر یحیی وقتی از ازدواجــم مطلع شد بلافاصله به 
سراغم آمد و سرپرستی دخترم را از من گرفت.با وجود 
این من به »فرید« علاقه داشتم ولی او به دلیل خیانت 
همسر سابقش، مردی شکاک و بدبین بود به گونه ای 
که مدام گوشی تلفن من را بررسی می کرد یا در کوچه 
و خیابان به تعقیب من می پرداخت و از ارتباط من با 
اطرافیانم نیز جلوگیری می کرد.هرچه به او می گفتم 
این رفتارها مرا آزار می دهد ولی انگار دست خودش 
نبود و باز هم به این رفتارهای ناشایست ادامه می داد. 
کار به جایی رسید که حتی نسبت به خواهر و مادرم هم 
حساس شده بود و آن ها را هم زیر نظر داشت.بالاخره 
دیگر نتوانستم این شرایط را تحمل کنم و سال گذشته 
از »فرید« هم طلاق گرفتم و به خانه مادرم در تهران 
بازگشتم ولی اکنون که برای انتقال لوازم و اموالم به 
مشهد آمدم »فرید« دوباره عصبانی شد و مرا به شدت 

کتک زد اما ای کاش.....
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
بررسی های کارشناسی و اقدامات مشاوره ای در 
حالی با دستور سرهنگ قاسم همت آبادی)رئیس 
ــره  ــاوران دای ــش کــانــتــری طبرسی شــمــالــی( بــه م
مددکاری اجتماعی سپرده شد که »فرید« نیز مقابل 
همسر سابقش قــرار گرفت و با عذرخواهی از وی 
درخــواســت کــرد تا به زندگی مشترک خــود ادامــه 

دهند.

اختصاصی خراسان  عامل سرقت  موتورسیکلت 
از بیمارستان های مشهد به دام افتاد

شگرد ناجوانمردانه یک دزد!

عاملان سرقت  ۲۰  دستگاه موتورسیکلت در دام پلیس 
ــارق حرفه ای   توکلی -   در عملیات مــامــوران انتظامی 4س
موتورسیکلت  دستگیرشدند. به گــزارش خراسان ، فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان  در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
کرد:  نیروهای کلانتری شهید صدوقی این شهرستان با اشراف 
اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو سارق حرفه ای و دو  مالخر 

وسایل نقلیه شدند که این متهمان در بازجویی های انجام شده 
به سرقت ۲۰ دستگاه موتورسیکلت اعتراف کردند. سرهنگ 
پورامینایی افزود: در ادامه این عملیات ماموران  موتورسیکلت 
های  سرقتی را که متهمان آن ها را در نقاط مختلفی از شهرستان 
مخفی کرده بودند و قصد داشتند با تغییر قطعات اصلی، آن ها را 

به فروش برسانند، کشف کردند. این مسئول انتظامی  با اشاره 
به این که متهمان به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، 
رعایت نکات ایمنی را از مهم ترین راه های پیشگیری از سرقت 
برشمرد و سهل انگاری مالکان وسایل نقلیه و  رعایت نکردن  نکات 

امنیتی را از عوامل زمینه ساز سرقت ذکر کرد.
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